
از سفر رونالدو به ایران تا رسالت فیلسوف ایرانی در گفت وگو با بیژن عبدالکریمی

ریشه ها عمیق تر از آن هستند که سلبریتی ها بتوانند بر آنها  اثر بگذارند

»به نام ژن ژیان آزادی... . و به یاد سیدجعفر پیشه وری و قاضی محمد، دفاع از پایان نامه ام 
را  با عنوان هویت ملی و هویت ایرانی در شهر معاصر ایرانی... شروع می کنم.« بیان این 
جملات، پوشیدن لباسی شبیه به گریلاهای گروه تروریستی پژاک و نداشتن حجاب در 
جایی که لااقل گوینده اش مدعی است جلسه دفاع از پایان نامه  است، همه و همه سبب 
شد تا انتشار یک ویدئوی کوتاه از این جلسه بازتاب فراوانی در شبکه های اجتماعی 
داشـــته باشـــد.  در این ترکیب اما نکته قابل توجه و تامل، اســـم بردن دانشجوی مذکور 
یعنی لیلا حسین زاده از نام و یاد دو تجزیه طلب وابسته به شوروی در دهه 20 بود. او این 
جلسه را با یاد قاضی محمد، بنیانگذار جمهوری مهاباد و جعفر پیشه وری، رئیس فرقه 
دموکرات آذربایجان شروع کرد.  ما کاری به رسمی بودن یا نبودن این جلسه و واکنشی که 
مسئولان دانشگاه تهران یا وزارت علوم به این قضیه داشتند، نداریم. موضوع گفت وگوی ما 
بحث هایی است که در حاشیه انتشار این ویدئو از دانشجویی با گرایش های به اصطلاح 
چپ درباره نسبت جریان چپ در علوم اجتماعی امروز ایران پیش کشیده شد. مسعود 
زمانی مقدم، پژوهشـــگر علوم اجتماعی در گفت و گویی کوتاه به دو سوال ما در همین 

خصوص پاسخ داده است.
 

به عنوان یک دانش آموخته علوم اجتماعی و جامعه شناسی می خواهم درباره وضعیتی که 
در جامعه شناسی در ایران مد شده صحبت کنیم، اینکه گویی ایران همیشه حالت انقلابی 
دارد. به نظرتان این یک پارادایم جهانی است یا اینکه نه، یک برساخت است در داخل که 
سبب می شود پدیده هایی چون خانم حسین زاده به این شکل و در حالتی بسیار افراطی به 

تجزیه ایران روی بیاورند؟
 ، مایکل بوروی، جامعه شـــناس چپ گـــرای آمریکایی مدعی اســـت در ســـال های اخیر
جامعه شناسی بیشتر به چپ و دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم بیشتر به راست  گرایش 
کادمی غربی قابل مشـــاهده  پیدا کرده اســـت. البته باید گفت این موضـــوع در غرب و آ
اســـت. برای مثال، تاکید و توجه روزافزون کنفرانس هـــا و کنگره های انجمن بین المللی 
جامعه شناسی رویکردی انتقادی در بررسی مسائل اجتماعی مصداقی از این گرایش به 
چپ در جامعه شناسی غربی است.  با وجود این، مساله چپ گرایی در ایران متفاوت است. 
به طور کلی، جریان چپ مارکسیستی در ایران به لحاظ سیاسی و اجتماعی سابقه خوبی 
ندارد. هرچند به لحاظ کار روشنفکری وضعیت بهتری داشته اما درحال حاضر جریان 
چپ مارکسیستی یا سوسیالیستی در ایران نه تاثیرگذار است و نه وجودش موضوعیت 
دارد. در کشـــورهایی مثل ایران که هم دین و دین داری در آن همواره عنصری اساسی در 
حیات اجتماعی و سیاسی جامعه بوده و هم هویت تاریخی و باستانی اش نزد بیشتر ملت 
اهمیت بسیار داشته است، به نظر می رسد چپ بودن امری متوهمانه و حتی مضحک 

اســـت و متوهمانه تر و مضحک تر از آن، چپ بودن دانشگاهی است؛ چپ ها در چنین 
جامعه ای احتمالا احساس بیگانگی می کنند، اما چپ های دانشگاهی مجبورند علاوه بر 
احساس بیگانگی احتمالا احساس پوچی را نیز به همراه زیست محافظه کارانه شان تحمل 
کنند. به عبارت دیگر یکی از انواع زیست دانشگاهی در علوم اجتماعی ایران، چپ گرایی 
محافظه کار است. چپ گرایان محافظه کار دانشگاهی با نوعی تناقض و پارادوکس موقعیتی 
مواجهند؛ از یک سو می خواهند رویکردی انتقادی داشته باشند و از سوی دیگر در پی 
حفظ جایگاه خود در دانشـــگاهند. پس برای رهایی از این پارادوکس چاره ای ندارند جز 
اینکه انتقادها را به وضعیتی حواله کنند که نسبت زیادی با جامعه ایران ندارد. برای مثال 
نقد خصوصی سازی و سیاست های نولیبرال دستمایه انتقادهای آنها است، گویی دارند 
درباره آمریکا سخن می گویند و نه ایران! البته این نوع رویکرد انتقادی برای آنها هم کم خطر 
است و هم رضایت بخش، زیرا می پندارند با چنین رویکردی رسالت اجتماعی خود را به 
جا می آورند. غافل از اینکه آنها در نقدهایشان اقتصاد سیاسی را جایگزین جامعه شناسی 
کرده اند و اساسا پیوندشان را با نقد وضعیت واقعی جامعه از دست داده اند. البته جریان 
چپ در ایران تنها محدود به دانشگاه نمی شود و در خارج از دانشگاه هم چپ گراها فعالیت 
دارند و بیرون از دانشگاه حتی رادیکال تر هستند، زیرا فضای بیشتری دارند که محافظه کار 
نباشند. اما نکته اینجاست که باز هم آنهایی که خارج از دانشگاه هستند خیلی نسبتی با 
جامعه ایرانی و مشخصات و مختصات آن ندارند. اساسا می توان گفت جامعه شناسی 
چپ در ایران با وجود تعدادی از پژوهش های نسبتا قابل توجه، نسبت مناسبی با جامعه 
ایرانی ندارد. پس می توان گفت اگرچه در جامعه شناسی جهانی که عمدتا غربی است 
گرایشی به چپ وجود دارد، در ایران این گرایش به واسطه پژوهش ها و تحلیل های علمی و 
زمینه مند صورت نگرفته است؛ یعنی این طور نبوده که در ایران یک جامعه سرمایه دارانه با 
مشخصات جوامع غربی کنونی وجود داشته باشد و بعد پژوهشگرانی بیایند در دانشگاه 
یا فضای علمی کار علمی با رویکرد چپ انجام بدهند. به همین دلیل است که می گویم 
چپ دانشگاهی و غیردانشگاهی در ایران زمینه مند نیست و شاید به همین دلیل است 
که رویکرد چپ در تاریخ معاصر ایران به مذاق عموم ایرانیان نیز خوش نمی آمده و نمی آید. 
رویکرد چپ با امر ملی نیز در چالش است. البته بحث این نیست که رویکرد چپ نباید 
اجازه فعالیت فکری داشته باشد، برعکس؛ شایسته اســـت که امکانی فراهم شود که هر 
رویکردی بتواند در بحث و نظر دیدگاه خودش را مخصوصا در فضای دانشگاهی بیان 
کند ولی مشکل اینجاست که این نوع رویکردها ماهیتی علمی ندارند و ملیت را زیر سوال 
می برند؛ وقتی کسی رویکردی دارد که قرار است به تجزیه طلبی دامن بزند یا آن را تبلیغ کند 
به این معناست که دارد امر ملی یا مفهوم ملیت را زیر سوال می برد و این در جامعه ای مانند 
ایران خطایی نابخشودنی است.  از سوی دیگر علوم اجتماعی چپ گرا در ایران بیشتر از 
اینکه تحلیلی و علمی باشد نمایشی است. یعنی دانشگاهیان چپ ایرانی در دانشگاه و 
حتی خارج از دانشگاه ها گویی دارند نمایش بازی می کنند و عمدتا فعالیت علمی برجسته 
و قابل توجهی ندارند. البته ما جامعه شناسان چپ گرایی که کار علمی برجسته دارند نیز 

داریم. مقصود من فضای کلی جامعه شناسی چپ ایرانی است که این وجه نمایشی آن 
شدید و پررنگ است و همان طور که گفتم نسبتی با واقعیت جامعه ما ندارد و حتی نسبتی 
با جریان های علمی جهانی در جامعه شناسی هم ندارد. زیرا چنانکه گفتم نوع یا انواعی 
جامعه شناسی چپ در غرب رشد کرده است که حتی به صورت فزاینده رو به گسترش است، 
ولی این جامعه شناسی چپ که در ایران وجود دارد نسبتی با تحولات آن ندارد. پس این طور 
کادمیک ایران، محصول طبیعی کارهای علمی  نیست که گرایش چپ در جامعه شناسی آ
در دانشگاه باشد بلکه بیشتر نوعی رویکرد سیاست زده است که علمی نیست و چون علمی 
نیست بیشتر به وجه نمایشی و ظاهری گرایش پیدا کرده است و حتی می توان گفت جنبه 
ایدئولوژیک مارکسیستی آن از نگاه علمی ای که هر پژوهشگری باید به پدیده های اجتماعی 
داشته باشد جلوگیری می کند. در همین زمینه است که ما می بینیم فلان دانشجو در جلسه 
دفاع پایان نامه اش، آن هم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از پیشه وری و دیگر 
تجزیه طلبان تاریخ معاصر ایران یاد می کند. اینجا ما با جریان و رویکردی مواجهیم که نقد 
علمی چپ گرایانه و انتقادی به جامعه ندارد بلکه مبلغ تجزیه طلبی و حتی قوم گرایی افراطی 
و ضدملی است. اینها نشان می دهد که این جریان چپ داخلی چقدر با جریان چپ علمی 
در غرب فاصله دارد. درواقع، گسترش پارادایم جامعه شناختی چپ گرا در غرب به واسطه 
گسترش نظام سرمایه دارانه در جهان غربی است، یعنی کاملا امری زمینه مند است و مرتبط 
با تحولاتی است که در غرب در جریان است. اما در ایران این گونه نیست؛ چپ بودن در ایران 
، نتیجه اتخاذ چنین  محصول تحولات تاریخی و زمینه مند جامعه ایرانی نیست. از این رو

رویکردی همین نمایش های مضحک چپ مآبانه دانشگاهی است. 

اگر بخواهیم از لنز علوم اجتماعی و جامعه شناســـی برای امر ملی در دانشگاه کاری انجام 
بدهیم ممکن است یک جاهایی این علم مطالعاتی درخصوص قومیت ها داشته باشد. 
سوال این است که از چه زاویه ای باید به این مطالعات و خرده روایت ها پرداخت که همزمان 
امر ملی حفظ شود و پدیده هایی مثل تقدیم پایان نامه به پیشه وری و امثالهم روی ندهد. این 
هم به نظرم بحثی است که در علوم اجتماعی ما مفقود است. چه باید کرد که »دانشگاه«، »امر 

اجتماعی« و »امر ملی« بتوانند به همدیگر کمک کنند؟
مسلما از این جامعه شناسی چپ یا چپ گرا یا حداقل نسخه ای از آن که در این سال ها 
در ایران دیده ایم نمی تـــوان رهایی بخشـــی و آزادی درآورد. این جریان بیشـــتر نوعی نگاه 
غیرزمینه مند دارد که در مواردی ضدملیت ایرانی عمل می کند و به نظر من باید در برابرش 
ایستاد و نباید اجازه داد که به راحتی چنین رویکردی که علمی نیست-تاکید می کنم که 
اگر علمی باشد برای ابراز وجودش در دانشگاه نباید مانعش شد- بخواهد بیاید و با ظاهری 
علمی امر ملی را تضعیف و تحقیر کند؛ یا اینکه بخواهد بحث قومیت را تشدید و امنیتی 
کند، چیزی که حداقل در جهان امروزی که جهان دولت-ملت هاست، امری ناپذیرفتنی 
است.  جامعه شناسی یا علم اجتماعی در ایران اگر به مفهوم ایران پایبندی نداشته باشد، 
طبیعتا بیگانه با این جامعه است. البته این ادعا را با توجه به مختصات و وضعیت خاص 

ایران می گویم. ممکن است در کشور دیگری این گزاره صدق نکند. در وضعیت تاریخی-
فرهنگی ایران نمی توان خواستار تجزیه طلبی بود و در عین حال به فهم درستی از جامعه 
ایرانی دست یافت. درواقع، تشکیک و تردید دانشـــمند یا پژوهشگر اجتماعی ایرانی در 
امر ملی آغاز بیگانگی او با جامعه ایرانی است و کسی که با جامعه اش بیگانه شود قاعدتا 
نمی تواند به علم اجتماعی زمینه مند و درستی دست یابد. از این رو برای فهم جامعه ایرانی 
دفاع از امر ملی حداقل در شرایط کنونی ضرورت دارد.  ما مفهومی به نام»ملت« یا به عبارتی 
درست تر »دولت-ملت« داریم. طبیعی است که در این دولت-ملت، اقوام زیادی وجود 
داشته باشند، با زبان ها، گویش ها، فرهنگ ها و مذاهب و ویژگی ها و مشخصه های فرهنگی 
خاص خودشان. طبیعتا لازم است جامعه شناسی ایرانی تمام این تفاوت های فرهنگی 
را در نظر بگیرد و به شیوه ای علمی در قالب مطالعه و بررسی ویژگی ها و مسائل اقوام به آنها 
بپردازد و حتی نگاهی انتقادی داشته باشد. یعنی هیچ ایرادی ندارد و چه بسا ضروری است 
که حوزه هایی از جامعه شناسی با نگاهی انتقادی به بحث قومیت ها، مسائل و مشکلاتی 
که در ایران دارند بپردازند. از این جهت هیچ مانع دانشگاهی نباید ایجاد شود، ولی بحث 
اینجاست که ما داریم درمورد یک دولت-ملت صحبت می کنیم که این فعالیت علمی 
که قرار است در فضای دانشـــگاهی آن انجام بگیرد، طبیعتا باید در این محدوده باشد؛ 
یعنی نمی توانیم فعالیت علمی و دانشگاهی در نهادهای دانشگاهی یک دولت-ملت 
داشته باشیم که ضد و علیه امر ملی باشد. ضمن اینکه فعالیت علمی ضد امر ملی برای 
کلیت جامعه نیز مخرب است.  بنابراین، این دو -دفاع از امر ملی و لزوم بررسی اقوام- با هم 
منافاتی ندارند. نکته مهم این است که مطالعات انتقادی ما درمورد اقوام نباید کلیت ایران 
و مفهوم ملت را زیر سوال ببرد. نه به این دلیل که ملت یک مفهوم ذاتی یا ازلی و ابدی است، 
به این دلیل که ملت در عصر دولت -ملت ها یک مفهوم اساسی و ضروری است که تمام 
مناسبات داخلی و خارجی ما ذیل آن تعریف می شود. از این جهت است که باید از آنها 
دفاع کنیم. اگرچه خود دولت-ملت هم یک پدیده مدرن است، اما ریشه تاریخی و هویتی 
مفهوم »ایران« قوی است و از این رو است که نباید به این راحتی اجازه دهیم که خللی در آن 

وارد شود یا اینکه تجزیه و جدایی مناطقی از ایران رخ بدهد. 
به عنوان اهالی علوم اجتماعی که می خواهیم کار و فعالیت علمی و دانشگاهی انجام 
بدهیم باید به امر ملی توجه جدی داشته باشیم، حتی اگر نگاهی علمی چپ یا انتقادی 
داشته باشیم. خودمان را نباید با دانشگاهیان در غرب یکسان بدانیم. موقعیت دانشگاهیان 
در غرب با موقعیت دانشگاهیان ایرانی متفاوت است. حتی مفهوم دولت-ملت برای ما 
کید بر ضرورت امر ملی در کشوری  متفاوت از آمریکایی ها یا اروپایی هاست و شـــاید تا
مثل ایران نسبت به کشورهای غربی و اروپایی پررنگ تر باشد. به دیگر سخن، تاکید بر امر 
ملی و دفاع از آن در شرایط کنونی تکلیفی است که برعهده داریم.  در نتیجه پیوند مناسب 
میان »دانشگاه«، »علوم اجتماعی« و »امر ملی« مستلزم وجود آزادی اندیشه و پژوهش در 
دانشگاه، به ویژه در رشته های علوم اجتماعی که با مباحث جامعه بیشتر ارتباط دارند و 

پایبندی به سرزمین مان ایران است. 

« و »مدرســـه   گفت وگوهایی کـــه بیژن عبدالکریمی با »یورو نیوز
آزاد فکری« انجام داد، حواشی فراوانی برای او به جای گذاشته 
است؛ از بحث هایی مثل اینکه عبدالکریمی واقعیت را نمی بیند 
تا آنکـــه او فلســـفه خوانده ای محافظه کار اســـت. این حواشـــی 
سبب شد با سوالاتی هر چند کوتاه از او بخواهیم تا کمی بیشتر درمورد ایده ها و درکش 

از آن مباحث بگوید. 

آنچه در سال های اخیر مشاهده شده به تعبیری نوعی بی توجهی به حقیقت بوده 
است. این روند در اتفاقات اخیر و عرصه جهانی نیز قابل مشاهده است، گویی 
حقیقت دیگر اهمیت ندارد. آیا می توان ادعا کرد فلسفه و فیلسوف در زمانی که 

حقیقت معنی ندارد، دیگر نمی تواند به جامعه خود تلنگر بزند؟ 
اتفاقا برعکس، دقیقا در زمانه ای که جامعه نسبتش را با حقیقت گم می کند، وظیفه فیلسوف 
سنگین تر می شود. فیلسوف به حقیقت تعهد دارد و نه به جامعه و مردم. مردم خطا می کنند، 
اسیر پوپولیسم می شوند، با فلسفه مخالفند و حتی فیلسوف را می کشند یا اگر نکشند او را 
بایکوت می کنند و فیلسوف در جامعه خودش و در مدینه همواره غریب است. اینکه سقراط 
را می کشند یک اتفاق نیست، بلکه قاعده ای است که فیلسوف هم باز از طرف مدینه سرکوب 
می شود و فیلسوف خرمگسی است که خواب جامعه را آشفته می کند. اینکه مردم نسبت به 
حقیقت بی تعهد هستند دلیل نمی شود من و شما در مقام کسانی که به فلسفه و تفکر و حقیقت 
عشق می ورزیم، دست از حقیقت برداریم؛ اتفاقا رسالت ما در این دوره سنگین تر می شود. 

به نظـــر بی توجهی به حقیقـــت و نهیلیســـم در ذات عصر کنونی اســـت اما کمتر 
مشـــاهده می کنیم در تحلیل های سیاســـی و اجتماعی به آن توجه شـــود. آیا این 
بی توجهی خودش در به وجود آمدن نوعی پوپولیسم کمک نکرده است؟ چون 

بالاخره خودش سبب می شود بحث ها سطحی تر شود. 
سوال شما درست است که در روزگار ما، بی توجهی به حقیقت سبب می شود که امور فیک، 
امور غیرواقعی، توهم، شهوات، قدرت طلبی و اراده معطوف به قدرت و ثروت غلبه پیدا کند. 

خود این بی نسبتی سبب می شود که پوپولیسم رواج پیدا کند و وقتی که رواج پیدا می کند 
نسبت به حقیقت ضعیف و ضعیف تر می شود، یعنی رابطه متقابل دارد. 

 شما معتقدید سلبریتی ها بیشتر شبیه به یک مد زود گذر هستند و قوام بخش فرهنگ 
نیستند، اما به نظر بحث نهیلیسم  در دوره ما و سرگشتگی سوژه مدرن خود علتی 
است که سلبریتی ها حتی فرهنگ ما را هم تبدیل به مد کنند. آیا خطر سلبریتی از 
این ساحت اهمیت ندارد؟ به نوعی آیا ســـلبریتی ها در بلند مدت فرهنگ کشور 

ما را وارد چرخه ابتذال نخواهند کرد؟ 
اینکه من سلبریتی ها را سطحی دانستم معنی اش این نیست که خواستم به شخصیت 
سلبریتی ها بی احترامی کنم یا خواسته باشم به هنرپیشه ها و فوتبالیست ها بی احترامی 
کرده باشم. من گفتم اینها مثل خال های صورت می مانند. مثل جوش هستند، به این دلیل 
که یک سلبریتی نمی تواند کار هگل را انجام دهد، نمی تواند کار کانت را کند، یک سلبریتی 
در کشور ما نمی تواند کاری را که حافظ و مولانا و فردوسی کردند، انجام دهد. به هرحال در 
زمانه ما همین که الان رونالدو وارد ایران شده است و چه جمعیتی به دنبالش افتادند، این 
همان نهیلیسم و سیطره اخلاق گله به تعبیر نیچه است. رشد سلبریتی ها نیز حاصل همین 
نهیلیسم است. سلبریتی ها نمی توانند ریشه های فرهنگ را تغییر دهند. به تعبیر قشنگ قرآن 
اینها »کف روی آب« هستند، خس و خاشاک روی آبند ولی عمق آب، آب زلالی که جاری 
است چیزی نیست که این امور سطحی بتوانند روی آن تاثیر بگذارند. سلبریتی ها معلول و 
محصول دوره جدید و ابتذال فرهنگی در دوره جدید هستند و می توانند به طور کوتاه مدت 
فرهنگ ما را تحت تاثیر قرار دهند، اما به هر حال ریشه ها در آب است. در واقع سلبریتی ها مثل 
کسانی هستند که روی تنه درخت اسم یادگاری می کنند یا حتی تنه درخت را می سوزانند، 

اما ریشه ها عمیق تر از آن است که سلبریتی ها بتوانند روی آنها اثر بگذارند. 

در جامعه ما طرح بحث هایی از برخی مترجمان و افراد فرهنگی سال هاست درباره 
دموکراسی در جریان است، اخیرا هم مجدد این گونه مطرح می شود که افرادی مثل 
عبدالکریمی نمی خواهند ما به دموکراسی برسیم. آیا ما در آستانه ورود به ساحت 

دموکراسی هستیم؟ و اگر نمی توانیم به آن برسیم علت چیست؟ 
من مخالف دموکراسی نیســـتم، دموکراسی شر ضرور اســـت، یعنی نمی توانیم نسبت به 
دموکراسی بی تفاوت باشیم. صحبت این است که چگونه به دموکراسی برسیم. حرف من این 
است که دموکراسی حافظ تحولاتی اجتماعی تاریخی است و ظهور فرماسیونی اجتماعی، 
یعنی ظهور نظام سرمایه داری و نظام بازار به معنای مارکســـی و هگلی - نه در معنای بازار 
شمس الاماره و بازار کوچه مروی و بازار کوچه سیداســـماعیل- و بازار در آن معنایی که در 
غرب ظهور پیدا کرد و توانست به واسطه بازار که مستقل از دولت است، قدرت را در میان 
آحاد جامعه به میزان نقشی که در تولید و توزیع دارند، تقسیم کند. یک چنین فرماسیونی در 
بخش عظیمی از جهان از جمله در خاورمیانه و کشور ایران ظهور پیدا نکرده است. به همین 
دلیل ما نمی توانیم به دموکراسی برسیم. دموکراسی امری اخلاقی و امری ایدئولوژیک نیست 
که همیشه در مورد ذهنیت حرف بزنیم، حاصل شرایط اجتماعی تاریخی است و در چنین 

شرایط اجتماعی ای، ظهور پیدا نکرده است. 

 پرسشی که از عبدالکریمی مطرح می شود این است که آیا شما به طرح بحث های 
خودتان درباره دموکراســـی واقعیت اجتماعی را نمی بینید؟ و کلا ســـاحت تفکر 

هایدگری شما ضد واقعیت و حرکت مردم است؟ 
این حرف ها، حرف های درستی نیست. خود اینکه واقعیت چیست امری دم دستی نیست. 
همه فکر می کنند که دارند درباره واقعیت حرف می زنند و تفکر هایدگری نیست و این هم از 

آن حرف های عوامانه و پوپولیستی است. 

مثلا نمونه بارز آن جوانانی در کشـــور ما هســـتند که اخیرا هم مد شده بسیاری از 
رجل سیاسی تا روشنفکران از آنها دفاع می کنند. خب درک این جوانان از مقولاتی 
مثل آزادی و دموکراســـی برگرفته از بســـیاری از شـــبکه های مجازی و شبکه های 
خارجی است و درک اندکی از نابودی ایران به دست سایر کشور ها دارند. راهی 
که بتوان این خطر بزرگ را گوشزد کرد چیســـت؟ با تخیلات این جوانان آیا آینده 

ایران در خطر نیست؟ 

من هم معتقدم فضای مجازی کشور ما را در بر گرفته است و این آزادی که در دهان بچه ها 
و جوان ها ماست چیزی شـــبیه به آدامس و پاپ کورن است و به هیچ وجه تغذیه راستین 
کشور نیست. از این راه ها ما به دموکراسی نمی رسیم و این نوع جوانانی که فضای مجازی را 
با حرف های صدتا یک غازشان پر کرده اند، برای آینده ایران نیز می توانند خطرناک باشند. 

بحثی مهم شما دارید که درباره بی تاریخی جوانان است، منظور از این بی تاریخی 
چیست؟ 

منظور از بی تاریخی این است که این جوانان با گذشته و میراث تاریخ شان ارتباط ندارند. یعنی 
قرآن نمی خوانند. حدیث نمی خوانند. مولانا نمی خوانند. سعدی نمی خوانند، فلذا چون با 
میراث تاریخی گذشته ارتباط ندارند، گذشته ندارند و چون اتوپیا و هیچ طرحی برای آینده 
ندارند لذا آینده ندارند، به این معنا بی تاریخند. من استدعا دارم کمی کتاب بخوانید. کتاب 
»غروب زیست جهان ایرانی در گفت وگو با نسل های بی تاریخ« را بخوانید، کمک تان می کند. 

سوال بالا به این  جهت پرســـیده شـــد که تربیت مدنی در غرب و مدرنیته و ظهور 
نظم  بازار و انسان بورژوازی شـــکلی از آزادی را آنجا بعد از حداقل ۴ قرن شکل 
داد و این پروسه در کشـــور ما اصلا نبوده است. آیا آموزش و نهاد تربیت می تواند 

کمک  کند که ما از سنت خودمان برای تحقق آزادی و عدالت استفاده کنیم؟
، ببینید دموکراسی چیزی نیست که صرفا بتوان تربیت کرد. دموکراسی با نحوه زندگی ما  خیر
ارتباط دارد. شرکتی سهامی را در نظر بگیرید. فرض کنید 90 درصد سهام این شرکت دست 
. معلوم است که قدرت من بیشتر است، صرفا  من است و 10 درصد از آن دست صد نفر دیگر
با نصیحت و اینها نمی شود، یعنی نمی شود گفت که آقای نقوی شما باید دموکرات باشید. 
در یک شرکت سهامی که شما سرمایه تان و فهم تان خیلی اندک است، صرفا با نصیحت 
نمی توانید من را قانع کنید که به حرف شما گوش دهم. باید نیروی شما برابر نیروی من باشد. 
در جوامعی مثل ما که همه قدرت دست دولت است و جامعه قدرتی ندارد و جامعه مثل 
برده باید دستش را دراز کند تا دولت خرجش را دهد، دموکراسی شکل نمی گیرد. باید قوا را 

تغییر داد و این چیزی است که افراد جامعه ما کمتر به آن فکر می کنند. 
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سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه اندیشه

مدرک موقت فارغ التحصیلی نگار حاجی زاده قنواتی فرزند فتح اله به شماره 

شناســـنامه 978 صـــادره از بهبهـــان در مقطـــع کارشناســـی رشـــته تحصیلی 

روانشناســـی بالینی صادره از واحد دانشـــگاهی اهواز به شـــماره 12/8995301 

مورخ 89/10/05  مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 

اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه کارگر 

( خیابـــان کارگر جنوبی کد پســـتی68875-61349 و صندوق  )فرهنگشـــهر

پستی 1915 ارسال نماید.

مـــدرک موقـــت فارغ التحصیلی محمدجـــواد بیت لفته فرزند کریم به شـــماره 

شناســـنامه 1980329028 صادره از دشت آزادگان در مقطع کارشناسی رشته 

تحصیلـــی مهندســـی مکانیـــک صادره از واحد دانشـــگاهی اهواز به شـــماره 

12/972638 مورخ 97/07/21  مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 

تقاضا می شـــود اصل مدرک را به دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحد اهواز به نشانی 

( خیابان کارگر جنوبی کد پستی61349-68875  اهواز فلکه کارگر )فرهنگشهر

و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

گواهی موقت دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی اینجانب 

علـــی عـــرب فرزنـــد عباس  به شـــماره  کد ملی 3090623511 صـــادره از  کرمان 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

۰9398888699

مجـــــــری انحصـــــــــــاری
 تبلیغــــــــــات محیطــــــــی
 دانشـــگاه آزاد اســـلامی

گهی مناقصه عمومی   آ
شماره »2002005265000260« 

گذار نماید. ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق  مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط وا شهرداری کرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسلامی شهر
 

نحوه پرداخت قراردادمدارک لازممبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار پروژه به ریالشرح پروژهردیف

1
خرید، نصب، پشتیبانی 
و به روزرسانی تجهیزات 

ذخیره ساز شبکه
20/000/000/0001/000/000/000

ارائه حداقل رتبه 3 از شورای عالی انفورماتیک 
و گواهی نامه و مجوز نظام صنفی رایانه ای و 

ارائه رزومه و اساسنامه مرتبط
%100 نقد

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد یا واریز فیش 
نقدی به مبلغ فوق به حســـاب 700786948623 بانک شـــهر 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشـــوند ســـپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد 
www. ی کرج از طریق ســـامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس یال به عنوان هزینه خرید اســـناد به حســـاب 700785313795 به نام شـــهردار شـــد. 3- مبلغ 1/000/000 ر
یخ 1402/07/08 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه الکترونیک  گهی تا ساعت 14:30 تار یخ انتشار آ setadiran.ir می بایست واریز گردد. 4- متقاضیان می توانند از تار
ی ضمانتنامه شـــرکت در مناقصه در ســـامانه ســـتاد، نسبت به تحویل اصل ضمانتنامه تا  دولت )ســـتاد( مراجعه نمایند. 5- شـــرکت کنندگان می بایســـت ضمن بارگذار
ی کرج – طبقه هفتم - اداره امور قراردادها و پیمان ها اقدام نمایند. 6- درصورت  یخ 1402/07/18 به آدرس کرج - میدان توحید - بلوار بلال - شـــهردار ســـاعت 14:30 تار
ک عمل ســـامانه ســـتاد خواهد بود. 7- پیشـــنهادات رســـیده در مورخ 1402/07/18 در کمیســـیون عالی  گهی با ســـامانه ســـتاد، ملا بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آ
کات  ی کرج مطرح و پس از بررسی و کنترل، برنده مناقصه اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است شرکت کنندگان مجاز به حضور در جلسه بازگشایی پا معاملات شهردار

گهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  خواهند بود. 8- هزینه چاپ آ
*جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 3593211-026 تماس یا به سایت  www.karaj.ir مراجعه نمایید.
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